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صفحه 7
چهارشنبه 7 مهر ۱۴۰۰ 
۲۲ صفر ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۸۵۳

پرچمداران حسین )ع(

تاکسی؛ پوشش فعالیت های انقلابی 
مادرم تعریف می کرد وقتی می خواستم با پدرت ازدواج کنم، پدرت 
راننده تاکســی بود. مدتی متوجه شدم کارهای مشکوک می کند. اما 
خبر نداشتم در پوشش راننده تاکسی گروه هایی تشکیل داده اند و برای 
انقلاب فعالیت می کنند. پدرم علاقه خاصی به آیت الله طالقانی داشت 

و نوارهای ایشان و آقای کافی را مرتب گوش می داد.
نوار کاســت های صحبت های امام را به واســطه آیت الله طالقانی 
تهیه و تکثیر و پخش می کردند. خانواده رابطه خیلی خوبی با خانواده 
آقای طالقانی داشتند و مادرم با اعظم دختر حاج آقا دوست بودند. 

 مادر تا دم مرگش هم هیچ وقت اســم پدر را بدون پیشــوند آقا 
بر زبان نمی آورد.از روز اول تا روز آخر »آقا مالک« آقا مالک ماند.

پــدر متولد 1321 بود. پدرش تــرک و از اهالی آذربایجان غربی 
بود. البته لک ها بیشــتر لر و کرد هســتند. مادر بزرگم هم عرب بود. 
ســال 1346 با مادرم »شهربانو یارعلی« ازدواج می کند. خانه مان در 

منطقه کمپلوی اهواز بود.

بعد از مدتی پدرم کامیون می خرد. هم برای امرار معاش خانواده 
هم برای پوشــش فعالیت های انقلابی که مجبور بودند به این شهر و 

آن شهر بروند.
خانم لکی زاده به خودی خود کلامی گرم و گیرا دارد و استفاده 
از ادبیــات بومی و صراحــت لهجه ای هم که دارد بر شــیرینی این 

گفت وگو می افزاید.
»همسایه های قدیمی مان تعریف می کردند. زمانی که شاه از ایران 

رفت. شهربانوخانم آش پخت و در خیابان پخش کرد«
انقلاب که پیروز شد. طولی نکشید که جنگ شروع شد. منطقه 
ناامن شد. پدر به خاطر تسلط به عربی که زبان مادریش بود و سوابق 

و فعالیت های انقلابی که داشت در منطقه به کار گرفته شد.
آشنایی با جهان آرا 

ابتدای جنگ هنوز بســیج و ســپاه فعال نشده بود و سندیکا به 
جبهه ها ارزاق و ادوات می فرستاد. پدر با کامیون مرتب برای جبهه بار 
می برد. یکی از نزدیکان شهید جهان آرا پدرم را به عنوان یک فرد شجاع 
به جهان آرا معرفی می کند و می گوید: »یک شیر مردی هست که در 
 این اوضاع جنگ مایحتاج جبهه را تامین می کند« شــهید جهان آرا

 هم از او می خواهد که پدرم را به او معرفی کند. آبادان در حصر که 
قرار گرفت نیروهای عراقی در حال پیش روی به ســمت اهواز بودند 

که آقام همکاری خود را با بچه های خرمشهر شروع کرد. 
روزهای آغازین جنگ بود و ما به یکباره مورد تهاجم قرار گرفته 
بودیم. پس لاجرم استفاده از نیروهای بومی بهترین کار بود. پدر هم 

نیروی داوطلب بود. نه جزو سپاه بود و نه عضو بسیج. 
مادر تعریف می کرد: »به غیبت های ده روزه و بیست روزه پدرت 
عادت کرده بودم. یک روز مشغول پختن غذا بودم که آقات آمد. صدا 

زد ننه علی، من یه چند وقت نیستم.«
-خیر باشه آقا مالک. کجا میخوای بری؟ 

-شاید یه جای دور. تو خودت مواظب بچه ها باش.
-نه دیگه آقا مالک به چیزی که می خواستیم رسیدیم. اصل این 

بود که انقلاب پیروز و امام خمینی رهبر بشه.
- نه الان مملکت در وضعیت خیلی خطرناک تری قرار گرفته و 

بازم ما باید بریم جلو.
»مادر می گفت آقاتون رفت و نزدیک چهل روز نیومد. خیلی نگران 

شدم. چون معمولا چهل روز طول نمی کشید.«
عادلــه خانم وقتی دارد از زبان مــادر وصف پدر را بازگو می کند 
 اشک در چشمانش حلقه می زند در روزی که هر دو گوهر گرانبها را 

در کنار خود ندارد:
پدر تاکســی اش را به عمویم سپرده بود. مادر سراغ عمو رفت و 
ابراز نگرانی کرد. از آنجا که زن بســیار شجاعی بود به برادرشوهرش 
می گوید مالک رفته ســمت خرمشهر برویم دنبالش. عمویم هر طور 
شــده متقاعدش می کند که وضعیت جنگی است و خطرناک است و 

ما نمی دانیم کجاست و پیدایش نمی کنیم.
انگشتی که طعمه موش خرما شد!

صدای بمباران ها روز به روز به شــهر نزدیک تر می شــد و این به 
معنای آن بود که دشــمن در حال پیش روی اســت. نصف شب بود 
 که پدرم آمد. دســتش بسته و ظاهری بســیار ژولیده داشت.گفت: 

»ننه علی بیداری؟«
مادر سریع او را برای مداوا به آشپزخانه برد چون همه در یک اتاق 

زندگی می کردیم. نمی خواست بچه ها بیدار بشوند.
مادر می گفت آقا مالک رنگ به چهره نداشــت. از او پرسیدم چه 

اتفاقی افتاده؟
برای شناسایی کنار نیزارها و جاده ها، شب و روز و گاهی ساعت ها 
باید بی حرکت روی زمین می خوابیدیم. چون عراقی ها بالای سرمان 
بودند. یک روز حین شناســایی یک موش صحرایی بزرگ انگشتم را 

خورد!
موش انگشتش را جویده بود و او لام تا کام حرف نزده بود. چون 
عراقی ها تا بیخ گوششان آمده بودند. مرتب پانسمان دستش را عوض 
می کردیــم اما رنگ پدر زرد بــود و مدام عرق می کرد. بعدها متوجه 
شدیم به خاطر دراز کشیدن های طولانی روی زمین سرد کلیه هایش 

آسیب دیده و دچار نارسایی شد. 
خانم لکی زاده ســری به نشانه افسوس تکان می دهد. نیروهای 
شناسایی ســاعت ها و روزهای متمادی تشنگی، گرسنگی و سرما و 
گرما را تحمل می کردند. امثال پدرم چه سختی هایی کشیدند و الحق 
بار جنگ بر دوش همین نیروهای فداکار و گمنام بود. اما برخی افراد 

چه کلاه ها از این پشم برای خود بافتند. 

عملیات شکست حصر آبادان را لشکر 77 خراسان بر عهده داشت 
و پدر هم با آن ها همکاری می کرد.بسترسازی آزادسازی خرمشهر از 

شکست حصر آبادان شروع شد.
صدام مبهوت شجاعت ایرانی ها

اگر این حصر شکسته نمی شد ممکن بود کل خوزستان را از دست 
بدهیم. بعد از 44 روز مقاومت در یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین 
عملیــات دفاع مقدس آبادان را از حصر خارج کردند. صدام آن زمان 
گفته بود که من در عجبم که ایران بعد از انقلابی که درونش شده این 

نیروها را از کجا آورده که ما را با این همه تجهیزات شکست دادند.
رزمنده های ما کاری کردند که صدام معنی شکســت را با پوست 

و گوشت و استخوانش حس کرد.
شیرینی پیروزی دو روز بیشتر دوام نداشت 

اما شــیرینی شکســت حصر آبادان دو روز بیشتر دوام نداشت. 
 چرا که وقتی فرماندهــان این عملیات برای گزارش دادن به محضر 

امام خمینی)ره( عازم تهران بودند.
شهید کلاهدوز از پدر می خواهد به خاطر زحماتی که کشیده برای 
دیدار با امام همراهشان برود. پدر قبول نمی کند و می گوید هر کاری 
کردم برای خاک و مردمم بود. اما شــهید کلاهدوز این بار کسالتش 
را بهانه می کند و می گوید: »خب برای درمان کلیه ات بیا تهران بعد 

هم ان شاء الله با دیدار امام تجدید روحیه می کنی.«
پدرم می گوید من 40 روز است زن و بچه ام را ندیده ام.اجازه بدهید 
به آنها خبر بدهم. آن موقع مادرم هم وارد پشتیبانی پشت جبهه شده 
بود و برای کمک به مجروح ها می رفت. به صورت خودجوش از مردم 
کمک جمع آوری می کرد. نوارهای آهنگران را می گذاشت و خانم های 
همســایه را جمع می کرد و لباس و لیــف برای رزمنده ها می بافتند. 
کمتر زنی در آن روزها سوار ماشین می شد. اما مادرم با وانت اقلام را 

به دست بچه های پشتیبانی می رساند.
پدر به هر طریقی شــده به مادرم خبــر می دهد که عازم تهران 
اســت. مادر بچه ها را برمی دارد و راهی فرودگاه می شــود تا قبل از 

پرواز او را ببیند. 
حوالی ظهر بود که به فرودگاه اهواز رفتیم. مادرم، که فکر می کرد 
پدر برای درمان می رود از او خواست تا برادر بزرگم علی که 14 سالش 
بود را برای کمک همراهش ببرد. پدر مخالفت می کند. چون هواپیما 
نظامی است و او به خاطر مسائل دیگری غیر از درمان به تهران می رود. 

اما شهید کلاهدوز اجازه می دهد علی هم همراهشان برود. 
هواپیما به شــیراز می رود و چند ساعتی در فرودگاه شیراز توقف 

دارد و سپس به سمت تهران حرکت می کند.
تصادف اتوبوس مقدمه خبر عظیم 

شهربانو خانم به طرفه العینی بلیت اتوبوس تهیه می کند تا دنبال 
آقا مالک روانه تهران شــود. سه بچه قد و نیم قد که کوچکترینشان 
عادله 5 ساله است را سوار بر مرکب می کند و راه می افتد تا بلکه در 

پایتخت به دیدار یار نائل آید.
حوالی خرم آباد اتوبوس تصادف می کند. اما مشکل خاصی پیش 

نمی آید و به حرکت خود ادامه می دهند.

علــی با پدر بود ، عادل، عالیه و عادله با مادر، نام ها یکی از یکی 
زیباترند.

 اسم من و خواهر و برادرهایم را پدر بزرگم انتخاب کرد. می گفت: 
»مالک خیلی آدم بزرگیه« در طفولیت گوشش را سوراخ و او را غلام 
امام رضا)ع( می کند. و از بچگی نگاه ویژه ای به پدرم داشت و به همین 

خاطر می گفت بچه های مالک باید نامشان از قرآن باشد.
این تصادف مقدمه تلخ یک خبر عظیم و تلخ تر بود. که دســت 
بر قضا همزمان با ســقوط هواپیمای پدرخانــواده اتفاق افتاده بود. و 
مادر نمی دانســت که پایان این سفر آغاز تغییر تقدیر او و فرزندانش 

خواهد بود.
شــهربانو خانم بعد از رســیدن به تهران در خوابگاهی مستقر و 
مهیای دیدار یار می شود. آب و جارو می کند و عطر و گلاب می آورد 
 و منتظر آقا مالک می نشــیند. اما چند ساعتی که می گذرد صداهای 
عجیب و غریبی به گوش می رسد. خبری تلخ از رادیو پخش می شود 

و صدای شیون و زاری همه جا را فرا می گیرد.
عادله 5 ســاله از دریچه چشمان معصومش تمام این تصاویر را 
 در ذهــن کودکانه اش ثبت و ضبط می کند. تا امروز پس از گذشــت

40 سال با کوله باری از حسرت برای ثبت در تاریخ واگویه کند.
14 ساعت بی خبری 

جنازه ها متلاشــی و در همه جا پرت بودند. قریب به 14 ساعت 
ماجرا در هاله ای از بی خبری قرار داشــت. فقط می گفتند هواپیما از 

رادار خارج شده. به نظرم از شوک بزرگی که ممکن بود خبر شهادت 
فرماندهان ارشــد جنگ داشته باشد واهمه داشتند به همین خاطر 

سعی می کردند تا خبر با کمترین تبعات منتشر شود. 
پرواز هرکولس ســی-130 نیروی هوایی ارتش ایران از اهواز به 
مقصدتهران رهسپار بود، در تاریخ 7 مهرماه 1360 در نزدیکی تهران 
سقوط کرد و از 100 سرنشین آن تنها 22 نفر )1۸ مسافر و 4 کادر 
پروازی( زنده ماندند. گروهی از برجسته ترین فرماندهان جنگ ایران و 
عراق از جمله »ولی الله فلاحی«، »جواد فکوری«، »سید موسی نامجو«، 

»یوسف کلاهدوز« و »محمد جهان آرا« شهید شدند.
 ۹ خدمــه پــروازی، 33 مســافر، 4 مجروح جنگی بــا برانکار،

54 مجروح سرپایی در این هواپیما حضور داشتند و 22 جنازه مربوط 
به شهدای جنگ هم داخل هواپیما بود. پس از وقوع این حادثه تنها 

1۸ مسافر و 4 نفر از کادر پروازی زنده مانده بودند.
در آن زمان دلیل سقوط هواپیما، حمله هواپیماهای عراقی عنوان 
شد؛ اما پس از آن مشخص شد که این روایت درست نیست و خلبان 
و کمک خلبان هواپیما موفق شــده اند پس از وقوع یک انفجار، آن را 
در حوالی کهریزک بر روی زمین بنشانند؛ برخی از جاسازی بمب در 

تابوت های درون هواپیما خبر دادند.
زخم کاریِ عروج مالک 

اما قســمت متاثر کننده زندگی خانم لکــی زاده و مادرش از بعد 
از ایــن حادثه هوایی رقم می خورد. وقتی که نامی از »آقا مالک« در 
میان شهدا نمی آورند. چرا که شاهدان اصلی رشادت های پدر همان 
فرماندهانی بودند که شهید شده بودند و حالا چه کسی باید شهادت 

می داد که مالک نیروی شناسایی بوده است.
پدر و برادرم را با شــهدای این حادثه در بهشــت زهرا در یک 
محل به خاک ســپردند ولی حاضر نبودند شهید حسابشان کنند. 
در آن زمان مهدی کروبی رئیس بنیاد شهید و میرحسین موسوی 

نخست وزیر بود. 
چنــد بار مادرم بــرای پیگیری این موضوع به دفترشــان رفت. 
فعالیت های پدرم را توضیح می داد. مادرم با اعظم طالقانی در ایام انقلاب 
رفاقت نزدیکی داشت. گفت می توانید تحقیق کنید ما را می شناسند. 
این آقا)مالک( برای شــکل گیری انقلاب از خودش گذشت ولی مثل 

شما رزومه سازی نکرد چون دنبال پست و جاه و مقام نبود.
بی توجهی بنیاد شهید وقت و... باعث شد من نسبت به عملکرد 
مسئولان بیشتر حساس شوم لذا وقتی این افراد وارد صحنه انتخابات 
ریاســت جمهوری شدند خیلی نگران بودم که مبادا با قدرت گرفتن 

آنان نظام دچار آسیب شود.
مادرم می گفت: اگر می گویید شوهر من خدمتی نکرده قبول. درون 
این هواپیما بوده یا نبوده؟ آیا یک فرد عادی می توانسته سوار هواپیمای 
نظامی که فرماندهان ارشد نظامی یک کشور در آن هستند بشود؟ 

12سال به عنوان فرزندان و یادگاران کسی که برای انقلاب و نظام 
از جانش مایه گذاشت در بلاتکلیفی سخت ترین روزهای زندگی خود 
را گذراندیم و هیچ نهاد و ارگانی حاضر نشد ما را تحت پوشش ببرد. 

و این ظلم توسط حلقه های مسئله دار به ما تحمیل شد. 

از فراشی تا بقالی
12 ســال کم نبود. شوک از دست دادن آقا مالک و فرزند اول و 
آینده ای مبهم و نامعلوم و جا به جایی اجساد مالک و علی چهل روز بعد 
از حادثه به بهشت آباد اهواز توسط خانواده پدری و فشارهای اطرافیان 
همه و همه مادر را دچار افسردگی شدید کرد. مادرم سال 63 در یک 

صحنه آتش سوزی دچار 70 درصد سوختگی شد.
دو ماه در به درخانه مردم بودیم. اما راهی به جز مقاومت نداشتیم. 
مادر برای امرار معاش و ســیرکردن شکم ما فراش مدرسه شد. ما و 
مــادر با هم مدارس را جارو می زدیــم. باقالی می پخت درب مدارس 
می فروخت. بخشی از خانه را یک مغازه کوچک ساخت تا از این طریق 
درآمدی کسب کند. هر کاری از دستش برمی آمد انجام داد تا یادگاران 

شهیدش را بزرگ کند و منتی روی سرش نباشد.
مادرم به هیچ عنوان دنبال اسم و رسم نبود. نه دنبال سهم خواهی 
بــود و نه یک بار از جایگاه و عنوانش اســتفاده کرد. حتی اجازه نداد 
فرزندانش هم از این خوان بهره ای ببرند. وقتی برای کار به بیمه سلامت 
آمدم دکتر خســروی مدیر بیمه سلامت خوزستان فکر می کرد من و 
تمام خواهر و برادرهایم تحصیلات عالیه و مشــاغل آن چنانی داریم و 
اصطلاحا به جایی وصل هستیم. وقتی صحبت هایم را شنید و متوجه 
شــد بیکاریم. چند بار گفت: »چرا؟چرا؟« بیان این مطالب اصلا برایم 
عیب و عار نیست. من اگر امروز مطالبه گری می کنم از شکم سیری 

نیست. من این روزهای سخت را پشت سرگذاشته ام. 

تا بالاخره کروبی از ریاست بنیاد شهید کنار رفت. سال 72 وقتی 
که من صاحب فرزند دوم شــده بودم بالاخره مادرم را تحت پوشش 

بنیاد شهید بردند.
فولاد آب دیده در سختی ها

یک الحمدلله می گوید. قرار است در مورد فعالیت های خودش به 
عنوان یک بانوی موفق هم کمی صحبت کنیم.

اول اســفند ســال 1354 مصادف با شب اربعین حسینی وقتی 
آسمان باران رحمت خود را بر زمینیان نازل می کرد به اذعان مادرم 
برای پاگذاشــتن به این دنیا تعجیل داشــتم. وقتی پدرم در یکی از 
ماموریت هایش بود عمو مســئولیت خانواده مالک را بر عهده داشت. 
مادر را ســریع به بیمارستان رســانده بود ولی اجازه ورود ماشین به 
محوطه بیمارســتان را نمی دادند. عمو با نگهبان ها گلاویز شد. مادرم 
که درد امانش را بریده بود. آرام از ماشین پیاده و وارد بیمارستان شد 
و طولی نکشــید که من به دنیا آمدم و وقتی کادر بیمارستان را صدا 
زدند همراه خانم یارعلی تازه عمو متوجه شــد مادرم از ماشین پیاده 

شده و رفته و بچه هم به دنیا آمده. گویا عادله که پدر دوست داشت 
معصومه صدایش کند. برای پا گذاشتن به دنیایی که سرنوشتی پیچیده 

و سخت برایش زیرسرگذاشته بود عجله داشت.
 ســال 74 دوباره شروع به درس خواندن کردم. همسرم رزمنده 
و جانباز دفاع مقدس بود و به جد از تحصیل و پیشرفت من حمایت 
می کرد. خیلی طرز فکر مثبتی داشت. رانندگی یادم داد و استقلالی 

که در وجودم بود را پرورش داد.
 ســال ۸4 بعد از ده ســال دیپلم گرفتم و همزمان فرزند سومم 
به دنیا آمد. وارد دانشــگاه شدم لیسانس کامپیوتر و لیسانس عمران 
گرفتم. کمربند مشــکی کونگ فو)ســبک نینجا واریور( هم دریافت 
کردم الان هم دان دو دفاع شخصی دارم. حدود شش سال قائم مقام 
سبک نینجاواریور بانوان در کشور و استان بودم . در حال حاضر عضو 
کمیته دفاع شخصی استان خوزستان و مسئول اسپانسرینگ هیئت 

رزمی استان هستم.
مفتخرم که نامم را به عنوان فرزندان نخبه شــاهد ثبت کرده اند. 
مدیر هیئت امنای خانواده شــهدا بنیاد شــهید خوزســتان بودم و 
کاندیداتوری شــورای شــهر در ســال ۹6 در واقع به نوعی مقدمه و 
سرآغاز شکوفایی اجتماعی من شد و در جامعه شناخته شدم و انگار 

از پیله ای که دورم بود خارج شدم. 
دوست داشتم نام پدرم را زنده کنم. چون مادرم هر بار اسم آقایم 
می آمد اشک می ریخت و می گفت: »خیلی در حق آقا مالک ظلم شد.«

گرد فراموشی 
ســرانجام این قدر غصه خورد تا آلزایمر گرفت و روزهای سخت 
دیگری برایمان رقم خورد. مراقبت از مادری که تا شیره جانش برای 
فرزندانش مایه گذاشته و حالا دست روزگار گرد فراموشی بر حافظه اش 

کشیده لحظات دردآور بسیاری داشت.
آلزایمر باعث شــد مادر در همان روزهای قبل از سقوط هواپیما 

بماند. هر روز می گفت: »بروم خانه الان آقا مالک میاد غذا نداریم!«
غصه کار خودش را کرده بود و رفتن آقا مالک همان زخم کاری 

بود که شهربانو را زمین گیر کرد.
اردیبهشــت سال ۹۹ مصادف با شــهادت حضرت خدیجه )س( 
مادر را به خاک ســپردیم و در کمال آرامش به دیار باقی شــتافت. 
بالای سر مزارش ایستادم و گفتم: »همان طور که زینب گونه زندگی 
کردی این خاندان ان شــاءالله شفاعتت را می کنند.« تنها کاری که 
 از دســتم بر می آمد این بود که تلاش کردم کنار شــوهر و پسرش 

دفنش کنم.
ولی من تلاش کردم بعد از سال ها تحقیقاتم در مورد سانحه سقوط 
هواپیما را کامل کنم و مطالعات زیادی داشتم و جاهای مختلفی رفتم 
و مستندات جمع آوری کردم و متوجه شدم هواپیما از داخل منفجر 

شده است. ولی خیلی اشاره ای به آن نشد.
اهمیت سرنشــینان پرواز یادشده تا جایی بود که ستاد مشترک 
ارتش، نیروی هوایی ارتش و وزارت دفاع در یک روز با خلأ فرماندهان 
خود مواجه شدند. این رخداد باعث تغییر یافتن معادلات جنگ شده 
و طرح عملیات آزادســازی خرمشــهر نیز به ۸ ماه بعد از آن موکول 
شد. برخی کارشناسان معتقدند این سقوط، خرابکاری بوده و در ادامه 

ترورهای تابستان سال 1360 قرار داشت.
به نام ما به کام دیگران

من فرزند شهید سه سال است در روابط عمومی مشغول شده ام 
به عنوان نیروی شرکتی. وقتی هم به کسی می گویم باورش نمی شود. 
می گویند مگر می شود. فکر می کنند تمام امکانات و امتیازات مملکت 
متعلــق به ما فرزندان شهداســت.ولی آنهایی که مملکت را خوردند 

انقلابی نماها بودند.
دوست داشــتم برای پدرم یادواره بگیرم تا شخصیت پدرم را به 
همه بشناسانم. چون معتقدم فرصت نشد خدمات و شخصیت پدرم به 
جامعه معرفی شود. چه بسا اگر در همان ابتدای جنگ شهید نمی شد 
به یکی از بزرگان و افراد شــاخص دفاع مقدس مبدل می شــد شاید 
یک صیاد یا یک چمران دیگر می شد کسی چه می داند. چرا که بعد 
از 40 سال که از شهادتش می گذرد هنوز قسم راست خانواده است.

پــدرم به معنی واقعی کلمه ولایتمدار بود و تا تقدیم جانش پای 
اســلام و انقلاب از این التزام دســت برنداشت. علاقه زیادی به نماز 
جماعت و نشستن پای موعظه های بزرگان داشت. بسیار ساده زیست 

بود و از تجملات دوری می کرد. 
افتخار می کنم خون کسی در رگهایم است که عشق به وطن در 
جانش ریشــه دوانده بود و چیزی که بعضی ها به آن تظاهر می کنند 

پدرم حقیقتی ترین حالتش را داشت.

اســتان »جبل« لبنان را با تعدد مذاهب و گروه مذهبی درونش می شناسند؛ شیعه امامی، 
درزی های اســماعیلی، مســیحیان مارونی و چند گروه دیگر. در این بین چند منطقه دارای 
ســاکنان شیعه مذهب اســت. »قماطیه« از توابع »عالیه« یکی از آنهاست. جایی که قهرمانان 
زیادی را تحویل مکتب مقاومت داده است. یازده سال پیش از اینکه متجاوزان صهیونیست به 
این منطقه برسند، یکی از این قهرمانان به دنیا آمد. نامش را »حاتم« گذاشتند، »حاتم حِماده«

 * * *
مدت زیادی از عقب نشــینی  اشغالگران 
اسرائیلی و مزدوران لبنانی تبار لحدی شان به 
نوار  اشغالی مرزی نمی گذشت. کم کم تصمیم 
گرفت پا در مسیر مقاومت بگذارد. به جای 
اینکه مانند گروهی از رزمندگان، از ابتدای 
کار وارد تشکیلات رزمی شود، تصمیم گرفت 
از سنگر فرهنگ و مساجد شروع کند. وارد 
تشکیلات انجمن پیشاهنگی »المهدی« )عج( 
شــد و فرماندهــی گروهی از کــودکان و 
نوجوانــان پیشــاهنگ را برعهده گرفت. در 
همان مدت فرماندهی پیشاهنگان نشان داد 

که خصوصیات یک فرمانده لایق را داراســت. پس از مدت کوتاهی توانســت به عنوان یکی از 
نیروهای بسیج کل، وارد مقاومت اسلامی  شود.

* * *
پس از دبیرستان، توانست در مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق در دانشگاه عربی لبنان 
مشغول به تحصیل شود. این بار مسئولیت »بسیج تربیتی« حزب الله، بخش دانشگاهی حزب، 
را ابتدا در دانشکده و سپس در کل دانشگاه به عهده گرفت. لیاقت فرماندهی خود را بار دیگر، 
این بار در دانشــگاه، به طرفداران و مخالفین مقاومت اسلامی ثابت کرد. با مدرک کارشناسی 

مهندسی برق از همین دانشگاه فارغ التحصیل شد. 
* * *

واحد پشتیبانی هوایی مقاومت اسلامی جزء یگان های کمتر شناخته شده حزب الله است. 
 »علاء«، که از آن روز لقب حاتم در مقاومت اســلامی شــده بود، در اواخر دهه ۸0 میلادی 
)60 شمســی( به این واحد پیوست. با انواع سلاح های ضد هوایی موجود در مقاومت اسلامی 
آشــنا شده بود. به همین دلیل با وجود سن کم، ظرف چند سال مشارکت در طرح های دفاع 
هوایی و رصد نیروی هوایی ارتش اسرائیل و هواپیماهای جاسوسی آن، به فرماندهی »پدافند 
هوایی جبهه جنوب« رســید. با این حال، در نبردهای زمینی هم مشــارکت داشت و یکی از 
فرماندهان طراح و هدایتگر در حمله به پایگاه های ارتش رژیم صهیونیستی و مزدورانش تا روز 

آزادسازی جنوب لبنان بود.
* * *

سابقه درخشان او در آشنایی، کار و هدایت نبردهای مربوط به سلاح های ضد هوایی باعث 
شــد ســرانجام به جایگاه »فرمانده کل پدافند هوایی مقاومت اسلامی لبنان« برسد. با وجود 
بمباران گسترده مناطق غیرنظامی لبنان توسط دشمن طی جنگ 33 روزه، که به دلیل تعداد 
بــالای هواپیماهای اهدایی آمریکا به رژیم صهیونیســتی و تجهیز این هواپیماها به بمب های 
ساخت آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود، حاج علاء موفق به انهدام چند پرنده جنگی 
 و تعدادی از پهپادهای دشــمن شــد. با این وجود از میدان نبردهــای زمینی در جنوب هم 
نه تنها بی خبر نبود بلکه به رسم »دوران زیبا« )لقب سال های مبارزه با ارتش اسرائیل در مناطق 

 اشغالی جنوب( در نبردهای زمینی هم به یاری همرزمان خود می شتافت.
* * *

جنگ در شام شعله ور شده بود و آتشش حالا به سمت لبنان و عراق در حال گسیل هرچه 
بیشتر بود. حالا زمان آن رسیده بود که حاج علاء دوباره به فرماندهی در جبهه زمینی برگردد. 
جانشینی فرماندهی جبهه قلمون و هدایت  بخش مهمی از نیروهای ویژه حزب الله )یگان نیرو 
مخصوص رضوان( مأموریتی بود که او آن را با موفقیت در قصیر، یبرود، رنکوس و سنگین ترین 
نبرد آزادسازی در تاریخ حزب الله، آزادسازی شهر مهم و راهبردی »زَبدَانی« در جوار مرز سوریه 
با لبنان، به انجام رساند. با اشراف و همکاری فرمانده ارشد و همرزم قدیمی اش، »سید مصطفی 
بدرالدین« )ســید ذوالفقار(، مراکز تجهیز خودرو تروریست های تکفیری برای انفجار در داخل 
خاک لبنان را شناسایی و منهدم کرد. دشمن تکفیری کم کم به اهمیت »علاء 125« )لقب و 
کد مخصوص او در گفت وگوهای رزمندگان مقاومت اسلامی( بیشتر پی برد. این در حالی بود 
که خودش در هنگام کارهای روزانه رزمندگانش )حتی تهیه غذا و کارهای دیگر( به آنان کمک 

می کرد. »اتاق عملیات جبهه قلمون« برای او حکم خانه دوم را داشت.
* * *

حین جنگ در ســوریه هر از گاهی فرصت 
می کرد تا به والدین، همسر و فرزندانش در وطن، 
لبنان، سر بزند. یک فرصت دیگر را هم در میانه 
جنگ هرگز از دست نداد. دوست داشت همراه 
زائران حضرت سید الشهداء )ع( در بزرگ ترین 
تجمع مسلمانان و شیعیان جهان و بزرگ ترین 
گردهمایی بین المللی سالانه جهان، پیاده روی 
بزرگ اربعین حسینی، شرکت کند. فرماندهان 
ارشد مقاومت اسلامی هم ضمن التماس دعا از 
او، با سفر »حاج علاء« به عراق موافقت کردند.

او هم پس از ســفر هوایی به نجف اشرف و 
زیارت امیر مومنان )ع(، درحالیکه مثل خیلی از 
زائران دیگر تنها یک کوله پشتی بر دوش خود داشت، مسیر نجف تا کربلا را پیاده طی کرد. 

بسیاری از رزمندگان مقاومت اسلامی این مسیر را پیش از او یا همراه او طی کردند.
 * * *

نبرد در اطراف حلب شدت گرفته بود و نیروهای محور مقاومت اسلامی و ارتش سوریه با 
پیشــروی در مناطق مختلف حومه شهر، در حال بازپس گیری آنها از تروریست های تکفیری 
بودند. یکی از این مناطق مهم، »مجتمع 1070 واحدی« حلب بود که در حومه جنوب غربی 

شهر، بین »راموسه« و »حمدانیه« قرار گرفته است.
نبرد در اطراف این مجموعه بیشــتر از یک ماه طول کشید. حاج علاء که طی همین نبرد 
سنگین، مشغول هدایت نیروهای مقاومت اسلامی در جبهه جنوب غرب حلب بود، طی درگیری 
با تروریست های تکفیری در روز یکشنبه 16 اکتبر 2016 )25 مهر 13۹5( به شهادت رسید. 

آن روز چهارمین روز پس از عاشورای حسینی بود.
تا لحظه شهادتش، بسیاری از دوستان و آشنایانش نمی دانستند او همان »علاء 125« یکی 
از فرماندهان ارشد مقاومت اسلامی است. زمانی این موضوع برای همه آشکار شد که او را کنار 
دوســتان و رزمندگان دیرینه اش، عماد مغنیه و سید مصطفی بدرالدین، در روضه  الشهیدین 

بیروت دفن کردند. 

علاء 125؛ مهندس و فرمانده
 روایتی از شهید حاج حاتم حماده )علاء( 

 جانشین فرمانده یگان نیرو مخصوص »رضوان« )قوات الرضوان( 
و فرمانده اسبق پدافند هوایی مقاومت اسلامی لبنان

محمدجواد مهدی زاده

دختر شهید لکی زاده در گفت وگوی اختصاصی با کیهان 

 مسیـح گمنـام 
خـوزســتان

فاطمه زورمند

»مالک« سر پرسودایی داشت. اما نه سودای جاه و مقام، بلکه سودای وطن، در روزهای پرتزویری که آبستن حوادث بسیار بود و 
تمییز مرد از نامرد دشوار. گمنامی را برگزید. اعتقاد داشت کار باید برای رضای خدا و مردم باشد.

فاصله حضور در میدان نبرد و عروجش به قدری کوتاه بود که فرصتی برای ظهور و بروزش مهیا نشــد. هر چند که در این مجال 
اندک با رشادت هایی که از خود نشان داد. معتمد فرماندهان نظامی عالی رتبه کشور شده بود. چه بسا اگر تیر کین دژخیمان طومار 

سرنوشتش را در هم نمی پیچید روزهای روشنی را در پیش رو داشت.
 اما شهادت »آقا مالک« و فقدان یک باره اش کاری ترین زخم را بر پیکر خانواده اش وارد کرد. زنی که در چشم بر هم زدنی شوهر 
و فرزندش را از دســت داده بود و کاخ آمال و آرزوهایش یک شــبه به ویرانه ای مبدل شده بود. حالا باید گوشه چادرش را محکم تر 
می بســت و سه طفل صغیر را به دندان می کشید.سال های سال سختی کشید اما نام »آقا مالک« از دهانش نیفتاد حتی در روزهایی 

که آلزایمر فراموشی را برایش به ارمغان آورده بود. »آقا مالک« فراموش شدنی نبود.
»عادله لکی زاده« فرزند شهید »مالک لکی زاده« و خواهر شهید »علی لکی زاده« با کلامی پرشور و ادبیاتی خودمانی و صمیمانه که 
از ویژگی های بارز شخصیتی اوست و هر شنونده ای را مشتاق کلامش می کند روایتگر روزهای پرفراز و نشیب خود وخانواده اش است.


